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گرینویچ

ناراحت ترين صندلی دنیا 

آدم هــا حاضرند پول زیــادی بــرای مبلمان و 
صندلی هاي راحت بپردازند. اما آیا کسی حاضر 
اســت 3هزارو400دلار پول بدهــد تا روی یک 
صندلی اداری ساخته شده از سنگ های معدنی 
نوک تيز بنشيند؟ یک شرکت فراوری سنگ های 
معدنی در ژاپن، یک تکه سنگ L شکل آميتيس 
پيدا کرده و با آن یک صندلی اداری درست کرده 
و روی آن 450هزار ین )3هزارو400دلار( قيمت 
گذاشته اســت. تصاویری که این شرکت منتشر 
کرده بود، در ابتدا به شــوخی گرفته می شــد و 
واکنش ها چنان زیاد بود که این شرکت، توضيح 
داد کــه این صندلی واقعی اســت و عکس هایی 
که منتشر کرده، شــوخی نيست و می شود روی 
آن نشســت. این صندلی 100کيلویی، یک کار 
تبليغاتی موفق بوده چون این شرکت را حسابی 
سر زبان ها انداخته و واقعا به گفته مدیران شرکت، 

چند مشتری جدی دارد.

ساخت هواپیماي خانگی!

خيلی از پدرها، دست به آچار هستند و خيلی از کارهای فنی 
خانه را خودشــان انجام می دهند. گاهی، پيش آمده حتی 
تعميرات ماشين هم در خانه انجام شود اما احتمالا فقط یک 
پدر در دنيا هســت که در خانه، برای خودش و خانواده اش 
هواپيما درست می کند. یک مرد در انگليس، با ساختن یک 
هواپيمای سبک، حسابی معروف شــده و البته یک وسيله 
نقليه هم به خانواده اش هدیه کرده است. آشوک آليسریل 
10 سال پيش به نزدیکی یک پایگاه هوایی نقل مکان کرد 
و از همان زمان فکر پرواز به ســرش افتاد و در سال2019 
گواهی پروازش را دریافت کرد. بعد از آنکه خدا 2 دختر به او و 
همسرش داد، آشوک دیگر نمی توانست از هزینه زندگی اش 
بزند که به پرواز برســد و جرأت هم نمی کرد خانواده اش را 
سوار هواپيما های ارزان تر قدیمی بکند. او مهندس مکانيک 
است و وقتی فهميد می تواند از آفریقای جنوبی، یک کيت 
بخرد که در انگليس روی هم ســوار شود، درنگ نکرد. اما از 
شانس بدش، کرونا شروع شــد و کيت روی دستش ماند. 
همين باعث شد تا خود او با برخی دیگر از دوستانش دست 
به کار شوند و در حياط پشتی خانه، هواپيما را سر هم کند. 

هواپيماي او 7متر طول و 2.5متر ارتفاع دارد.

فرار از بدهی با مرگ ساختگی

فرار از بدهی، یکی از ســنت های دیرینه بشــریت است و 
آدم ها گاهی خلاقيت هــای زیادی برای ایــن کار به خرج 
می دهند. درســت مثل یــک زن در اندونزی، کــه خود را 
 به مــرگ زده بود تا از یــک بدهی 268دلاری فــرار کند.
 این خانــم، به یک خانــم دیگر بدهــکار بــوده و یک بار 
از او مهلت خواســته بود تــا بدهی 4.2ميليــون روپيه ای 
)268دلاری( خــود را بپــردازد امــا بعــد از اینکه مهلت 
پرداخت ســر رســيد، پســر او در فيســبوک عکسی از 
 جنازه مــادرش منتشــر کــرد و از مــرگ او خبــر داد. 
اما از بخت بد او، خانم طلبکار، با مشــاهده دقيق عکس ها 
متوجه شــده بود که یکی از آنها عکس تزیينی در اینترنت 
بوده است. وقتی که این پسر تحت فشار قرار گرفته و تهدید به 
پيگرد قضایی می شود، ماجرا را لو می دهد و می گوید که این 
ایده مادرش بوده. البته خانم بدهکار، بعد از لو رفتن ماجرا، 

 فراری شده و همچنان طلبش را نداده است.

در بخش اول از این سلسله 
گفتيــم  یادداشــت ها، 
همانطور که سرنوشــت هر فردی را شخصيت و 
سرشت او می سازد، سرنوشت هر جامعه و ملتی را 
هم می تواند سرشت و شخصيت آن جامعه بسازد. 
کمی هم درباره شخصيت صحبت کردیم و حالا 
بحث به بخش دوم این یادداشت ها رسيده است؛ به 

اینکه اساساً کمی درباره »توسعه« صحبت کنيم.
به زبان ســاده، توســعه یعنی افزایش، فراخی، 
پيشرفت، گسترش. یعنی شما یک قدم از جایی 
که الان هستيد، جلوتر بروید و این فرایند را مدام 
دنبال کنيد. تا این جای قضيه را که بيشتر ما و شما 
می دانيم. اما نکته جالبی در این بين هم وجود دارد: 
آیا توسعه، صرفاً مفهومی اقتصادی داشته و دارد؟ 
قطعاً چنين نيســت. البته تا چند دهه قبل، همه 
تصور می کردند کشوری که درآمد سرانه یا وضعيت 
اقتصادی اش بهتر شــود، در حال توســعه است. 
عموم هم این را قبول کرده بودند. حتی در زندگی 
فردی هم چنين اســت؛ غالباً به کسی که درآمد 
و وضع مالی بهتری دارد، می گویيم که پيشرفت 
کرده اســت. حتی وقتی یک نفر از سر علاقه وارد 
رشته هایی می شود و کار می کند، از او می پرسيم 
خب، این همه کار کــرده ای و درس خوانده ای، 
درآمدت چقدر است و چه جایگاهی داری؟ نگاه 
عمومی به پيشرفت فردی و اجتماعی چنين است؛ 
یعنی فرد وضعيت بهتری از حيث مالی و اقتصادی 
داشته باشد؛ در محله ای مرفه تر زندگی کند، درآمد 
بيشتری داشته باشد، به قول خودمان لاکچری تر 

امورات را بگذراند و شبيه آن.
اما نکته ای کــه می خواهيم مطــرح کنيم، چيز 
دیگری است: ممکن اســت یک نفر از نظر مالی 
پيشرفت خوبی داشته باشد اما از نظر فرهنگی و 
اجتماعی و حتی آداب معاشرت و رعایت حقوق 
شهروندی، توسعه نيافته باشد. لابد شما هم این 
واژه »تازه به دوران رسيده ها« را بسيار شنيده اید، 
نه؟ اینها کسانی هستند که توسعه مالی و اقتصادی 
پيدا می کنند اما نه کتابی می خوانند، نه تئاتری 
می بينند، نه روی رعایت وجهه شهروندی خودشان 
کار می کنند و... نکته بدتر اینکه حتی به واســطه 
رشد طبقه اقتصادی که دارند، حس خودبرتربينی 
و خودحق بينی هم دارند. طوری که فکر می کنند 
بقيه باید در خدمت آنها باشند. همين چيزهاست 
که عنوان و صفت تازه به دوران رسيده را برای شان 

ایجاد می کند.
در عرصه کشــورها هم چنين است؛ شاید بعضی 
از کشــورها تازه به دوران رسيده باشــند. یعنی 
صرفاً توسعه اقتصادی داشته باشند و در نتيجه، 

یک بعدی رشد کرده باشند. ما به این رشد، رشد 
کاریکاتوری می گویيم. انــگار که یک نفر برود به 
رشته بدنسازی و فقط بازو یا سرشانه یا عضلات ران 
پای خود را تمرین بدهد. این فرد هرقدر هم که با 
جدیت به کارش ادامه بدهد، بعد از مدتی البته رشد 
را تجربه خواهد کرد اما چه رشــدی؟ یک توسعه 
کاریکاتوری! درحالی که یک بدنساز متعادل و خوب 
و کامل، در ابتدا می بيند که وضعيت عضلاتش در 
سراسر بدن چگونه است و به نسبت وضعيت هر 
عضله، ســعی می کند که تمرین های سبک تر و 
متوسط تر و سنگين تری را دنبال کند. اگر بازویش 
ضعيف است، سعی می کند این بخش را بيشتر و 
سنگين تر کار کند. اگر سرشانه هایش قوی تر است، 

آنها را تمرین می دهد، ولی با شدت کمتر.
توسعه همه جانبه چنين چيزی است. یعنی اگر 
شما کشوری دارید که وضع مالی اش خوب است، 
باید وضع کتابخوانی اش هم خوب باشد، باید وضع 
رشد علمی اش هم خوب باشد، باید وضع ورزش 
همگانی و تغذیه و محيط زیست و... آن هم خوب 
باشد. غير از این اگر باشد، می شود مثل بعضی از 
کشورهای مرفه و ثروتمند که به واسطه نفت یا هر 
چيز دیگری، درآمدی کسب کرده اند و کار به جایی 
می رسد که رفتارهای عجيب و غریبی در آن اتفاق 
می افتد؛ و به واقع با یک جامعه کاریکاتوری روبه رو 
می شویم که جيب هایش پر است و مغزها و قلب ها 

و روان هایش خالی است. اینطور نيست؟
این چنين اســت که بعد از آغاز مطالعات توسعه 
در جهان، مطالعات توســعه همه جانبه هم آغاز 
شــد تا کار به این پيشــرفت های کاریکاتوری و 
تازه به دوران رسيدگی ها نکشــد. اما این توسعه 
همه جانبه یعنــی چه؟ یعنی هم درآمد ســرانه 
شما زیاد می شــود، هم فرصت های اجتماعی و 
فردی بيشتری برای کتابخوانی و مصرف فرهنگی 
پيدا می کنيد، هم محيط زندگی شما متناسب با 
محيط زیست است و به آن آسيبی نمی رساند، هم 
انرژی های مورد نيازتان کاملاً متناسب با طبيعت و 
محيط زیست و به اصطلاح سبز است و هم فرصت 
برای فراغت و ورزش و رسيدن به روح و روان تان را 
دارید و... به واقع، توسعه اقتصادی در کنار خودش، 
توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی و توسعه سياسی 
و توسعه محيط زیســتی و... را هم دنبال می کند. 
چنين پيشــرفتی البته نياز به یــک نگاه کامل و 
جامع دارد و به همين دليل است که همه اجزای 
یک جامعه را باید درگير کند. این نيست که صرفاً 
بخواهيم جيب های مردم را از درآمد سرانه پر کنيم 
و بعدش، انتظار داشته باشــيم که به یک توسعه 

هماهنگ و همگون برسيم.

منهای عقب ماندگی 2

عیسی محمدی

توسعه آری؛ تازه به دوران رسیدگی هرگز

حافظ

در اين زمانه رفیقی که خالی از خِلَل است

صُراحیِ مِی  ناب و سفینه غزل است

از همان زمان که از خانه های حياط دار و باغچه دار مهاجرت 
کردیم به آپارتمان های قوطی کبریتی و فاصله مان با طبيعت 
و فضای سبز بيشتر و بيشتر شد، از همان زمانی که اطرافمان 
پر شــد از مبل و ميز و بوفه و تلویزیون که دلمان می خواهد 
بزرگترش را بخریم، صفحه تخت ترش و وضوح بيشــترش 
را. درست از همان موقع بود که نقش طبيعت در زندگی مان 
کمرنگ شد و درخت ها، برگ ها، گل ها و صدای آب برای ما، 
نسل آدم، حکم عکس یادگاری را پيدا کرد. حکم همان پرده 
قلمکار و دســتخط پدری که گهگاه سراغشــان می رویم و با 
دیدنشــان ته دلمان قنج می رود. خيلی هم که دلمان برای 
سرسبزی تنگ شود، بار سفر می بندیم و می رویم شمال توی 
جنگل ها دوری می زنيم و باز برمی گردیم به دنيای بدون گياه 

خودمان.
تعارف که نداریــم، باید قبول کنيم کــه دیگر هيچ چيز مثل 
گذشته نمی شود و نمی توان وسط حياط خلوت باغچه زد! تنها 
راهی که آدميزاد در این چند سال به ذهنش خطور کرده که 
کمی حال و هوایش عوض شود و سرسبزی ببيند، گل و گياه 
آپارتمانی است. یعنی پرورش گياهانی که بتوانند در خانه های 
کوچکمان دوام بياورند و حالمان را هم خوب کنند. اما انتخاب 
و شــرایط نگهداری گياهان آپارتمانی راه و روش خودش را 
دارد و اگر چيزی از این موضوع ندانيــم، فقط پولمان را دور 
ریخته ایم و چند گياه را هم به دیار باقی فرســتاده ایم. برای 
اینکه یاد بگيریم چطور خانه مان را ســبز کنيم، باید آموزش 
ببينيم. خوشبختانه کلاس های آموزش نگهداری گل و گياه 
آپارتمانی مدت هاست که در مراکز فرهنگی برگزار می شود و 
مفيد هم هست. یکی از این مراکز فرهنگسرای معرفت است 
که می خواهد دوره آموزشی »صفر تا صد گياهان آپارتمانی« 
را در 5جلســه متوالی برگزار کند. اصول و نگهداری گياهان 
آپارتمانی، بررســی عوامل محيطی مؤثر بر نگهداری گل ها، 
تغذیه و کوددهی، آفات و بيماری ها و نکات مهم خرید، تعویض 
و جابه جایی گياهان آپارتمانی موضوعاتی اســت که در این 
کلاس ها آموزش می دهند تا ما که نکته  های زیادی از گياهان 
نمی دانيم هم بتوانيم از پس نگهداری گلدان های کوچکمان 
بربيایيم. اگر مایليد در این کلاس ها شرکت کنيد، می توانيد 
به فرهنگسرای معرفت واقع در بلوارشــهران، بعداز زیرگذر 
شهيد همت مراجعه کنيد. برای کســب اطلاع بيشتر هم با 

شماره44304979 تماس بگيرید.

انجامش بده

دغدغه

سبز زمستانی

شاید فکر کنيد در دوره و زمانه ای که دانش بشری پيشرفت های 
زیادی کرده و داریم به زندگی در مریخ فکر می کنيم و همه   چيز 
کامپيوتری شده و کم کم پای ربات ها هم دارد به زندگی مان باز 
می شود، دیگر کسی پيدا نشود که سواد خواندن و نوشتن نداشته 
باشد. اما واقعيت این است که هنوز هم هستند کسانی که سواد 
ندارند و با اینکه تعدادشان نسبت به سال های گذشته کمتر شده 
و هر سال هم بر تعداد باســوادان افزوده می شود، اما این افراد از 
نعمت خواندن و نوشتن محروم مانده اند. البته که این محروميت 
خودخواسته است و امکانات سوادآموزی در کشور تا دلتان بخواهد 
هست و کلاس های سوادآموزی در هر شهر و روستایی برپا شده 
تا افراد را از جهل مرکب خلاص کند. آنطــور که آمارها گواهی 
می دهند، امسال 97 درصد جمعيت کشور باسواد هستند و تقریبا 
یک ميليون و 707 هزار نفر بی سواد مطلق وجود دارد. در صورتی 
که سال گذشته 90/5درصد باسواد داشتيم و حدود 7/5ميليون 
نفر بی سواد بودند. قاعدتا این پيشــرفت در باسواد کردن آدم ها 
را مدیون نهضت ســوادآموزی هســتيم که قصدشان ریشه کن 
کردن بی سوادی و کارشان کشــاندن بی سوادها به کلاس های 
سوادآموزی است. امروز در تقویم، روز این نهضت بزرگ است. حالا 
دیگر زمانه ای نيست که بشود بدون داشتن سواد به راحتی زندگی 
کرد و آنهایی کــه هنوز جای امضا کردن انگشــت می زنند، باید 
دور بی سوادی را خط بکشــند و با شرکت در کلاس های نهضت 
 ســوادآموزی، زندگی راحت تری را تجربه کــرده و کمک کنند

 تا بی سوادی در کشور ریشه کن شود.

»فکر می کنم تأثیری که نجف دريابندری 
نه فقط بر ترجمه ما، بر چاپ کتاب ما، بر 
بینش ما، بر طنز ما، بر کشف توانايی های 
زبان فارسی گذاشت، باعث شد همه ما 

از نجف بزرگ بهره ای، میراثی ببريم.«
ناصر تقوايی 
»آدم های مختلف احساسات مختلف داشتند. 
من شخصاً باید بگویم که قضایا را خيلی جدی 
نمی گرفتم. خب البته حبس ابد به من دادند 
و پيدا بود که به این زودی ها آزاد بشِو نيستم. 
ولی خب کاری که من کردم این بود که برای 
خودم کتابی فراهم کردم و شــروع کردم به 
ترجمه و نقاشی کردن. در واقع کتاب »تاریخ 
فلسفه غرب« اثر برتراند راسل را توی زندان 
ترجمه کردم و چنــد کار دیگــر را ازجمله 
نمایشنامه های »اسکار وایلد«. داستانی هم 

از »مارک تواین« ترجمه کردم.«
اینها را مردی گفته اســت که به قول حسين 
معصومی همدانی؛ »همه ما خيلی چيزها به 
او مدیونيم، حتــی در جاهایی که نمی دانيم 
به او مدیون هستيم.« کســی که در ترجمه 
همه فن حریف بود. هم می توانست در ادبيات 
ترجمه ای استادانه به دست دهد، هم در هنر 
و سينما. هم در فلســفه مترجمی ممتاز بود، 
هم در تاریخ و سياســت. نجف دریابندری، 
استاد نثر بود و نقد. تسلطی که بر زبان فارسی 
داشت، شگفت انگيز بود. و البته فرانسه دان و 
انگليسی دانی حيرت آور بود. قلم که به دست 
می گرفت غوغا می کرد. و همين هم هست که 

هرچه کرد، چيزی از آب درآمد شاهکار.
»تاریخ فلســفه غــرب« اثر برتراند راســل، 
فيلسوف انگليســی نمونه اعلای آن کارنامه 
درخشان اســت. دریابندري، پس از کودتای 
28مرداد، به اتهام توده ای بــودن در آبادان، 
به زندان افتاد، آن هم وقتی که 26سال بيشتر 
نداشت، پس از انتقال به زندان قصر، این کتاب 
را که گویا توسط صفدر تقی زاده،  به دستش 
رسيده بود را به فارسی برگرداند و عجيب تر از 
خود فعل ترجمه، آن است که وقتی زندانبان 
ورق های ترجمه را گرفت تا بخواند و دیگر پس 
نياورد، او دوباره کوشيد و دوباره ترجمه کرد 
و البته این بار، کاری سامان داد بی نظير، و این 
همه از همت ستودنی اش می آمد. تلاشی که 
او را در زندان نه تنها مفتون و مغبون نکرده بود 
که حتی کوششی مضاعف را برایش به ارمغان 
آورد و نشان داد که به راستی فرزند خلفِ ناخدا 

خلف است.
 چندی پس از آنکــه از محبس رهایی یافت، 
با همایون صنعتی زاده آشــنا و در مؤسســه 
انتشــارات فرانکلين مشغول شد و این کتاب 
2جلدی، در ســال1341 از ســوی شرکت 

سهامی کتاب های جيبی منتشر شد.

60سال از انتشار »تاريخ فلسفه غرب« 
ترجمه نجف دريابندری گذشت

 ترجمه دوباره به 
لطف زندانبان

حمیدرضا محمدی

هشتگ ایران زیبا

بازنشر تصويری از کوه های رنگی در ايران در يک حساب سرشناس در تويیتر، با واکنش های زيادی مواجه 
شده و کاربران از سراسر دنیا، زيبايی سرزمین ايران را ستايش می کنند. اين اکانت که محتوای علمی و نجوم 
را پوشش می دهد، در يک تويیت عکسی از کوه های نمک رنگی منتشر کرده و نوشته است که اين ترکیبات 
شگفت انگیز، در جنوب، جنوب غرب و مناطق مرکزی ايران پیدا می شوند. او در توضیح بیشتر، نوشته است 
که بهترين نمونه های اين ترکیب زمین شناختی، در رشته کوه زاگرس که موازی با ساحل خلیج فارس است پیدا 
می شود. اين عکس زيبا، بیشتر از يک میلیون و200هزار بار ديده شده و هزاران بار ری تويیت شده و کاربران 
از انتشار آن تشکر و از زيبايی بی نظیر اين منظره، ابراز تعجب کرده اند. يک کاربر، اين منظره را با نقاشی های 
کلاسیک مقايسه کرده و برخی کاربران گفته اند، اين عکس را سوژه نقاشی های خود خواهند کرد. مباحث زير 
اين تويیت درباره ايران   به کلاس درس فشرده تاريخ، هنر و جغرافیا تبديل شده و برخی کاربران، لینک های 
مشابهی را هم منتشر کرده اند که علاقه مندان می توانند با مطالعه آنها، شناخت بیشتری درباره ايران پیدا 
کنند. چند کاربر هم گفته اند با ديدن اين تويیت و ديگر مطالب مرتبط    ترغیب شده اند که به کشورمان سفر 
کنند. برخی کاربران هم البته به اديت عکس اشاره کرده و آنها نوشته اند که ترکیب رنگ اين عکس، کمی 
غلیظ تر شده اما با اين حال با انتشار عکس های ديگر، اعتراف کرده اند اين کوه ها در ايران بدون اديت هم زيبا 
هستند. برخی کاربران هم، عکس ها و مطالبی درباره ديگر نقاط دنیا که چنین طبیعتی دارند پای همین تويیت 

منتشر کرده اند. برای نمونه، برخی به کوه های مشابه در چین اشاره کرده  و مطالبی درباره آنها هم نوشته اند.

شبنم تووزلو، يکی از هنرمندان سرشناس جمهوري آذربايجان، در سفر به کشورمان به اماکن مذهبی رفته و تصاويری 
از خود با حجاب کامل در حرم حضرت معصومه)س( و ديگر اماکن مذهبی ايران منتشر کرده است. باشگاه خبرنگاران 
جوان، گزارش داده  که خانم تووزلو، در ايران به شهرهای قم، تهران و مشهد سفر کرده و اماکن مذهبی در اين شهرها  را 
زيارت کرده است. خانم تووزلو در توضیح يکی از عکس های خود در اينستاگرام، نوشته که همیشه آرزو داشته تا حرم 
حضرت معصومه )س( را زيارت کند و از خدا به خاطر اينکه اين نعمت قسمت او و خانواده اش شده، تشکر کرده است. اين 
خانم با نام شبنم اسدوا در سال1984 در شهر تووز در شمال غربی جمهوري آذربايجان به دنیا آمده و هم اکنون ساکن 
باکو پايتخت اين کشور است. همچون ايران، آذربايجان هم اکثريتی شیعه دارد و شیعیان اين کشور، حضور چشمگیری 

در امکان مذهبی ازجمله مشهد و کربلا دارند.

حرف سواد


